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ی تعــادل میــان آزادی  کــم خواهــد شــد؛ ازهمیــن رو اســت کــه برقــرار هرج ومــرج حا
تک تــک دولت هــا و نظــم بین المللــی، یــک موضــوع سیاســی  و حیاتــی اســت.     
ــیِ  ــه زندگ ــی بلک ــور سیاس ــا ام ــه نه تنه ــت ک ــی اس ــنتی چین ــک ارزش س )آدابli( ی

بــه هنجارهــای اجتماعــی  آداب  بــر می گیــرد.  در  نیــز  را  مــردم عــادی  روزمــرۀ 
آداب  گرفته انــد.  شــکل  مفــروض  اخــلاق  یــک  بــا  مطابــق  کــه  می شــود  گفتــه 
گرچــه تشــریفاتی هســتند، در نســبت بــا قانــون، نقــش گســترده تری در حفــظ  ا
یــاد  را  آداب  گــر  »ا کنفوســیوس:  تعبیــر  بــه  می کننــد.  ایفــا  اجتماعــی  نظــم 
مجــازاتِ  بــا  قوانیــن  شــود«.54  تثبیــت  نمی توانــد  شــما  شــخصیت  یــد،  نگیر
رفتــار قانون شــکنانۀ پــس از وقــوع، از اقدامــات غیرقانونــی جلوگیــری می کننــد، 
رفتــارِ  اخلاقــی،  قالب هــای  طریــق  از  پیشــگیرانه  به صورتــی  آداب  درحالی کــه 
غیرمتمدنانــۀ مــردم را مهــار می کننــد. آداب نیرویــی بســیار بازدارنده تــر از قوانیــن 
هســتند؛ زیــرا در حوزه هــای غیرمرتبــط بــا قانــون عمــل می کننــد. قوانیــن از آزادی 
بیــان حمایــت می کننــد، امــا بــه مهــار ناســزا و فحــش قــادر نیســتند. در ایــن میــان، 
ــر  آداب می تواننــد مــردم را از بــه زبــان آوردن کلمــات مســتهجن بازدارنــد. عــلاوه ب
ــن  ــات خش ــه مناقش ــادگی ب ــه س ــد ب ــتِ آداب می توان ــدون محدودی ــن، آزادی ب ای
منجــر شــود؛ به عنــوان مثــال، فیلــم آمریکایــی »معصومیــت مســلمانان« کــه در 
ســال 2012 ســاخته شــد، از نظــر قانونــی بــا اصــل آزادی بیــان ســازگار اســت، امــا 
ی از کشــورهای مســلمان موجــب شــد کــه  اعتراضــات گســترده ای را در بســیار
ی را نیــز در ایــن کشــورها بــر جــای گذاشــت.55 کشــته ها و زخمی هــای بســیار

آداب بنیــادِ مدنیــت هســتند و معنــای اجتماعــیِ حیــات انســانی را بــه ورای 
کــه انســان بــرای معنــای حیــات ارزش قائــل اســت،  اصــل آزادی می رســانند. ازآنجا
تفــاوت اصلــی میــان انســان ها و حیوانــات را نمی تــوان به تنهایــی در میــزان تــلاش 
آنــان بــرای جســت وجوی آزادی تعریــف کــرد، بلکــه انســان، آزادی را در چهارچــوب 
هدفــی معنابخــش جســت وجو می کنــد. آداب بــه هدایــت انســان ها به ســمت 
رفتــار متمدنانــه کمــک می کننــد و در نتیجــه معنــای حیــات را غنــی می ســازند. 
آزادی بــدون مدنیــت ممکــن اســت بــه قهقرایــی مشــابه بــا جامعــۀ حیوانــات و 
جانــوران منجــر شــود. بــه تعبیــر شــونژی: »پرنــدگان و جانــوران پــدر و مــادر دارنــد 
امــا محبــت پدرانــه و مادرانــه ندارنــد؛ آن هــا بیــن نــر و مــاده تمایــز قائــل می شــوند، 

56.» امــا بیــن مــرد و زن خیــر
ــارم  ــا مح ــای ب ــون زن ــه ای همچ ــاً غیرمتمدنان ــای عمیق ــی رفتاره ــگ چین در فرهن
ی بــا ســالمندان، غیرانســانی و بلکــه حیوانــی تلقــی می شــود؛ بنابرایــن  یــا بدرفتــار
ــرای تمایــز بخشــیدن میــان نیکی هــا و بدی هــای  فعالیــت انســانی، توانایــی او ب
اجتماعــی تعریــف می شــود؛ به عنــوان مثــال، همــۀ حیوانــات آزادیِ دفــع ]فضــولات[ 
دارنــد، امــا مدنیــت انســان را از دفــع کورکورانــه، آن طــور کــه یــک حیــوان ممکــن 
اســت انجــام دهــد، منــع می کنــد. از طریــق مدنیــت اســت کــه بشــریت مــدام 
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اقتصادی را اولویت 
اصلی خود ذکر 

نکرده است، اما 
اغلب مردم چین 
همچنان اقتصاد 

را پایۀ قدرت 
همه جانبۀ ملی 

می دانند و از ارتقای 
منافع اقتصادی به 

سطح یک هدف 
اصلی سیاسی 

حمایت می کنند. 


